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  شناسی تفاسیر عرفانی و تحلیل آنها گونه

   ١ زاده اکرم حسین

  ٢محمد شریفی

  چکیده
گون بودن این  هدف در نوشتار پیش رو، شناساندن انواع تفاسیر عرفانی به عنوان روشی در تفسیر و بیان گونه :هدف

ا، در حوزة آموزش و درك مطالب تفسیري مفید خواهد بود. ه بندي به همراه تحلیل گونه روش تفسیري بود. تقسیم
به دلیل ذو  ها: یافتهاي تنظیم شده است.  تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه -تحقیق حاضر با روش توصیفی روش:

ی، به بندي تفاسیر عرفان بطون بودن قرآن و انسان، تفسیر عرفانی داراي مراتب است. کتابهاي روش تفسیري در تقسیم
پیمایند و  اند. تفاسیر عرفانی از گذشته تا کنون، سیر تکاملی خویش را می دو یا سه نوع از تفسیر عرفانی اشاره کرده

شود: عرفان عملی و عرفان نظري؛ عرفان عملی شامل  تفسیر عرفانی به دو دسته تقسیم می نتایج:باید شناخته شوند. 
ی) و تا حدودي موافق ظواهر(اعتدالی)) و تفسیر صوفی شامل تفسیر رمزي، تفسیر باطنی(کاملاً مخالف ظواهر (افراط

  .اشاري، کشفی، الهامی، ذوقی و تداعی معانی است. تفسیر نظري شامل تفسیر بر اساس عرفان نظري و تفسیر انفسی است
  

  .هاي تفسیر عرفانی، تفسیر عملی، تفسیر نظري، تفسیر انفسی، روش تفسیري گونه واژگان کلیدي:
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  بیان مسئلهالف) 
زبان، براي فهم آیات  قرآن، کلام وحی، به زبان عربی بر قلب نازنین خاتم پیامبران نازل شده؛ لذا غیر عرب

زبانان نیز مسائلی را به همراه داشته و به سبب  شود. البته مسئلۀ فهم آیات براي عرب الهی با مشکل مواجه می
و کنایات، درك آن براي برخی اعراب زمان نزول نیز به سختی  استفاده از الفاظ و عبارات و استعارات

هاي درونی و معانی بلند آیات  پذیر بوده است. علاوه بر آن، درك معارف عمیق قرآن که ناظر به لایه امکان
الهی است، براي مخاطبان عصر نزول و حتی بعد از آن مشکل بود و فهم آن، نیازمند صفاي باطن و 

در شناخت ظاهر الفاظ و باطن آیات بود. از این رو، برخی مفسران با انجام ریاضتهاي  ریاضتهاي طولانی
جسمانی و روحانی که از آن تعبیر به عرفان عملی شده است، سعی کردند به درك درست و صحیحی از 

و هاي خویش را براي دیگران نیز شرح  مفهوم آیات دست یابند. در این میان، برخی کوشیدند تا یافته
توضیح دهند که موجب نگارش تفاسیري با گرایش عرفانی شد. تفسیرهاي عرفانی در آغاز بسیار ساده بود، 
اما با گذشت زمان وارد مباحث نظري و بحثهاي عمیق فلسفی شد و برخی مفسران کوشیدند با ارائۀ برهان، 

  هاي باطنی خویش را برهانی سازند. یافته

اند. در تعریف انواع تفاسیر عرفانی  نواع تفاسیر عرفانی بررسی شدهدر برخی از کتب روش تفسیري، ا
از جملۀ تفسیرهاى اجتهادى، تفسیرهاى عرفانى است... به سبک و گرایش عرفانى، باطنى، «آمده است: 

در جاي دیگر آمده است:  .)259: 1380(مؤدب، »اند رمزى و اشارى که خود از تفاوتهایى نیز برخوردار بوده
هایى چون: انفسى، رمزى، اشارى، فیضى، الهامى، کشفى و ذوقى و ... تقسیم شده  شیوه عرفانی به تفاسیر«

شوند. برخی،  که با تفاوتى اندك نزدیک به تفاسیر عرفانى شمرده مى )715، 430، 126: 1383(شاهرودي، »است
: 1373(ایازى، اند تقسیم کرده» فىاشراقى، افاضى، الهامى، باطنى، ...، رمزى، شهودى، صو«تفاسیر عرفانی را به 

برخی دیگر، تفسیر عرفانی را به دو نوع تفسیر صوفی نظري و تفسیر فیضی اشاري تقسیم  .)841- 849
متولی، اند کرده زاده نیز با ارج نهادن به  . علامه حسن)339: 2تا، ج  ؛ ذهبی، بی333: 2، ج 1379؛ معرفت، 307: 1420(محمود 

: 1378زاده آملی،  (حسننوعی دیگر از تفسیر قرآن اشاره دارد که تفسیر انفسی قرآن است شده، به تفاسیر نگاشته

بندي(رمزي،  ، تفسیر عرفانی با سه تقسیم)255- 241: 1373(عمید زنجانی، »مبانی و روش تفسیري«. در کتاب )45
فسرون حیاتهم و الم«اشاري، شهودي) بیان شده و به توضیح دربارة هر یک پرداخته شده است. در کتاب 

اند؛ که تعاریف  ، تفاسیر عرفانی در سه دستۀ اشاري، صوفی و باطنی معرفی شده)58- 62: 1373(ایازي، »منهجهم
  گیرد. شده کافی و جامع نبوده و همۀ انواع تفسیر عرفانی را در بر نمی ارائه

فانی پرداخته و علت انتقادها شناسی انتقادها بر تفاسیر عر اي به گونه طی مقاله )1394(شجاعی و همکاران
اند. اما آنچه مد نظر نویسندگان بوده و به عنوان مشکل  را عدم شناخت انواع تفاسیر عرفانی مطرح کرده

اساسی براي به وجود آمدن انتقادهایی بر تفاسیر عرفانی مطرح شده، در نوشتار پیش رو آمده که جاي 
  لذا این دو مقاله در کنار هم و مکمل هم خواهند بود.کند.  خالی تحقیق شجاعی و همکاران را پر می
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تفسیر عرفانی از زمان پیدایش تا کنون چه روندي را طی کرده و به چند قسم  سؤال اصلی تحقیق:
  شود؟ تقسیم می

  سؤالات فرعی تحقیق:

  . ویژگی هر کدام از تفسیرهاي عرفانی چیست؟1

  ر عرفانی وجود دارد؟هاي تفسی . چه تفاوتها و شباهتهایی میان گونه2

رسد تفسیر عرفانی به دلیل وجود برخی تفاوتها در شیوة تفسیر عرفانی و همچنین مرتبه و  به نظر می
بندي مقامات عرفانی و سطوح فهم مخاطبان متفاوت باشد. بنابر این، هدف از  منزلت مفسر عارف در رتبه

روند تکاملی آن است. تحقیقی جامع و مستقل  پژوهش پیش رو، شناخت انواع تفاسیر عرفانی و نشان دادن
  سازي کند. بندي صحیح، یکپارچه ضروري است تا بتواند انواع تفاسیر عرفانی را شناسایی و در یک تقسیم

  

  ب) روش تحقیق
اي، کوشیده است تا حد امکان تفاوت  تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه -مقالۀ حاضر با روش توصیفی

  اسیر عرفانی را مشخص کند.میان انواع تف

  

  ج) پیدایش تفسیر عرفانی
یکی از بحثهاي مهم در حوزة تفسیر، بحث زبان قرآن است. به دلیل متفاوت بودن انواع ادراك در آدمی، 
زبان فهم قرآن نیز متفاوت است. در فهم قرآن دو نوع ادراك وجود دارد که زبان قرآن است. قرآن دو 

رد: عقل و دل. زبان عقل، منطق و استدلال و زبان دل، احساس است. مفاهیم قرآن، زبان یا دو ابزار فهم دا
تنها منطق و استدلال نیست؛ بنابر این، زبان قرآن هم تنها زبان عقل نیست. کسی که این دو را از هم تفکیک 

. بنابر )361: 8، ج 1377 ؛ همو،35: 1، ج 1382(مطهري، کند، مایۀ بروز خطا و اشتباه و سبب خسران و زیان خواهد بود
  نماید. گیري تفسیر عرفانی، زبان فهم آیات الهی مهم می این، در شکل

، اما آغاز آن را باید )165: 1389(علوي مهر، دانند گرچه برخی قرن سوم را مبدء تفسیر عرفانی و رمزي می
ز همان آغاز اسلام شکل همزمان با نزول قرآن دانست. دریافتهاي روحی و عرفانی از مضمون آیات الهی ا

تجارب عرفانى،  ۀمعارف اسلامى و تفسیرگر هم ۀآبشخور هم«گرفته است. به تعبیر یکی از معاصران: 
عرفانى فرد با وحى  ۀروش تفسیر عرفانى، از تلاقى تجرب. حدیث نبوى نیست ،چیزى جز قرآن و پس از آن

  )230: 1383(شاهرودي، ».بیگانه نیستندالهى پدید آمده است و این دو در حقیقت چندان از یکدیگر 
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نویا، از محققان عرفان، زبان صوفیان را نتیجۀ تلاقى میان تجربۀ روحانى و قرائت قرآن دانسته، معتقد 
توان یافت؛ ولى به  را در تفسیر قرآنى امام جعفر صادق(ع) مى» احوال«و » مقامات«است که نظریۀ مشهور 

(نویا، آورد شود و زبانى خاص خود پدید مى یابد و از زبان قرآنى جدا مى تدریج، تجربه عرفانى استقلال مى

حسن بصري را . وي تفسیر منسوب به امام صادق(ع) را از منابع مهم ایجاد اصطلاحات صوفی و )7- 13: 1373
. برخی، تفسیر مجاهد بن )129- 132(همان: داند می شخصیت برجستۀ آغازگر تحلیلات عرفانی از آیات قرآن

اصولاً عرفان که در ابتدا با عنوان تصوف گره  .)216تا:  پور، بی (قاسمدانند ساز تفسیر عرفانی می بر مکی را زمینهج
اي بوده که سرسلسلۀ خود را به امام  خورده بود، مربوط به زهد و ورع بوده و صوفی، نام گروه و طایفه

  )49: 1383؛ همو، 51- 52 :1362کوب،  زرین ؛143: 1383شاهرودي، (.رساندند میعلی(ع) 

داند و اینکه عوامل متعددي در  آنچه بیان شد، پیدایش تفسیر عرفانی قرآن را همان آغاز نزول می
  اند. گیري انواع تفاسیر عرفانی مؤثر بوده شکل

  

  د) انواع تفاسیر عرفانی و عوامل تأثیرگذار بر آن
فسیر بر اساس عرفان عملی بوده است. با گیري خود، تنها به صورت ت تفسیرهاي عرفانی از زمان شکل

هایی از تفسیر  شود. نشانه تري به نام تفسیر بر مبناي عرفان نظري می گذشت زمان، عرفان وارد مرحلۀ پیچیده
خورد که با  نظري یا حداقل عرفان نظري در بین برخی عارفان چون بایزید بسطامی و حلاج به چشم می

رسد؛ تا جایی که ابن عربی را آغازگر تفسیر بر اساس عرفان نظري  د میمبانی نظري ابن عربی به اوج خو
بندي تفاسیر عرفانی عبارت است از: تفسیر  . بنابر این، نخستین تقسیم)1: 1390(اسدي گرمارودي و عزیزي، شناسند می

  عملی و تفسیر نظري.

سم تفسیر صوفی نظري و تفسیر کند و آن را به دو ق ذهبی از تفاسیر عرفانی با نام تفسیر صوفی یاد می
کند که مراد از قسم اول، تفسیر نظري و مراد از قسم دوم، تفسیر عملی  صوفی فیضی(اشاري) تقسیم می

عرفان عملی عبارت است از: «گوید:  در فرق بین عرفان عملی و نظري مییثربی  .)340: 2تا، ج  (ذهبی، بیاست
ن از مراحل و منازل و رسیدن به مقامات و احوالی در راه ت جهت گذشتدقیق و پر مشقّ ۀاجراي یک برنام

که و عرفان نظري  شود دست یافتن به آگاهی عرفانی و نیل به توحید و فنا که از آن به طریقت تعبیر می
یثربی، (»حقیقت جهان و انسان است ةها و دریافتهاي شهودي خویش دربار تعبیرات عرفا از آگاهی ۀمجموع

دهد در جهت تأیید تفسیر عملی و تفسیر نظري است؛ در حالی که  ریفی که یثربی ارائه می. تع)38- 53: 1392
رساند که  اي می داند و صفاي درون، او را به درجه ذهبی تفسیر عملی را برخاسته از تزکیۀ روح مفسر می

ي، تحمیل بندد؛ در حالی که تفسیر نظر شود و امور غیبی بر دلش نقش می معانی آیات بر وي کشف می
کند هر آنچه او در تفسیر آیات  نظریات صوفی بر آیات قرآن است و اینکه مفسر تفسیر نظري گمان می
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دارد مخصوص اوست و در  . آنچه ذهبی بیان می)352: 2تا، ج  (ذهبی، بیگفته، مراد واقعی حق تعالی همان است
برد که در آن ادعا  سیر نظري نام نمیکتاب دیگري چنین ادعایی نشده است. همچنین اینکه وي از هیچ تف

شده باشد آنچه مفسر گفته، مراد حقیقی خداوند بوده است و هیچ یک از مفسران عرفان نظري نیز مدعی 
هاي پنهان  اند؛ زیرا همه به اتفاق معتقدند که آیات الهی داراي لایه اند که به مراد واقعی خداوند رسیده نشده

اند. اشکال دیگر اینکه وي از تفسیر عملی با عنوان  احوال و مقام، متفاوتاست و عارف(صوفی) نیز در 
هایی  دهد و به بیان نمونه برد. ذهبی، اصلی شرعی را براي صحت تفسیر عملی ارائه می تفسیر اشاري نام می
را  پردازد؛ در حالی که او تنها به یک نوع از تفسیر عملی اشاره کرده و صحت آن از تفسیر اشاري می

سنجیده است و حال آنکه تفسیر عملی انواع گوناگون دارد و برخی از انواع آن مورد نقد و حتی رد 
  )150- 151: 1388؛ همو، 259- 257: 2، ج 1385(ر.ك: رضایی اصفهانی، اندیشمندان و مفسران دیگر قرار گرفته است.

اسیر عرفانی به باطنی و ذوقی بندي دیگري که در کتب روش تفسیري با آن مواجهیم، تقسیم تف تقسیم
است؛ که معمولاً مراد از تفسیر باطنی، تفسیر باطنیه و مراد از تفسیر ذوقی، تفسیر صوفیه است. این 

اند؛ که عوامل گوناگونی  بندي محل اشکال است؛ زیرا تمام تفاسیر عرفانی به شیوة باطنی تفسیر شده تقسیم
جاد آن نقش داشته و نیز تمام تفاسیر عرفانی با نام تفسیر صوفی (چون زبان، متکلم، مخاطب و محتوا) در ای

اند. بنابر این، بعد از تقسیم تفسیر عرفانی به عملی و نظري، مرحلۀ بعدي، معرفی انواع هر کدام  پیوند خورده
  هاي آنهاست. با ذکر ویژگی

  . انواع تفسیر عملی1
  گرایان(باطنیه) یک) تفسیر باطن

گروهی از متصوفه به وجود  1گیري تصوف و عرفان، ري آمده که در روند شکلدر کتابهاي روش تفسی
ظاهر آیات «آمدند که به معناي باطنی آیات و حتی شریعت توجه زیادي کردند؛ تا جایی که برخی از آنان، 

به ظاهر  . برخی نیز با وجود توجه زیاد به باطن آیات،)123: 1383(استادي، »و شریعت را به طور کامل نفی کردند
توان به دو دسته تقسیم کرد:  اند. از این رو، باطنیه را می قرآن نیز اهمیت داده، آن را به طور کامل نفی نکرده

گرایی اعتدالی که به ظاهر آیات نیز  گرایی افراطی که کاملاً با ظواهر آیات و شریعت مخالفند و باطن باطن
  اند. توجه داشته، آن را نفی نکرده

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
یه یا تفاسیر صوفیه در این نوشتار، شامل تمام انواع تفاسیر عرفانی است؛ زیرا ریشۀ تفسیر عرفانی از تصوف آغاز شده است. بنابر این، . مراد از صوف1

 شده اما در حال حاضر از آنها با عنوان عارف و از پرداختند؛ صوفی و به تفاسیرشان تفسیر صوفیه اطلاق می در گذشته کسانی که به تهذیب نفس می
شود. در آثار خواجه عبداالله انصاري و ابن عربی کلمات صوفی و عارف، مترادف هم به کار رفته است؛  تفاسیرشان با عنوان تفسیر عرفانی یاد می

  )13- 14: 1391اند تفاوتهایی نیز براي آنها ذکر کنند.(مدنی،  گرچه برخی کوشیده
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باطنیه ابتدا با نام خطابیه(منسوب به ابوالخطاب محمدبن مقلاص کوفی) به  یی افراطی:گرا باطن -
تفسیر باطنی قرآن رو آوردند. آنان شناخت حق را کافی دانسته، ظواهر شریعت را نفی کردند؛ اما با 

اى  بارة طایفهدر«... مخالفت امام صادق(ع) مواجه شدند. امام در پاسخ به سؤالی دربارة این گروه فرمودند: 
کنند شناختن دین همانا شناختن  اند آنان گمان مى شناسم... به تو گفته سخن گفته بودى که من آنان را مى

پندارند مقصود از نماز، زکات، روزه، حج، عمره، مسجدالحرام  است. نوشته بودى آنان مى 1اشخاصى چند
ز یک شخص است و مراد از تمام و مشعرالحرام، یک شخص معین است و طهارت و غسل جنابت نی

کند.  اند کسى که آن مرد را بشناسد، علم او از عمل وى کفایت مى فرایض، همان شخص است؛ آنان مدعى
او همه چیز را ادا کرده و چنین کسى مجاز است در دین تهاون کند و بر عهدة او عملى نیست و ایشان 

. بعد از آن گروهی به نام )526: 1378؛ طباطبایی، 402: 2، ج 1377(صدوق، »اند اند که آن شخص را شناخته مدعى
؛ در حالی که )85(طباطبایی، همان: 2اسماعیلیه روي کار آمدند که به تفسیر افراطی از باطن قرآن پرداختند

، )21: 1340(، صدراالدین شیرازي)235- 236: 2، ج 1416(سیوطی، اندیشمندان بسیاري همچون: نسفی، تفتازانی
اند که تفکرات این گروه را مردود  از جمله کسانی )4: 1، ج 1417(و طباطبایی )26- 27: 1، ج 1382(مطهري
. اخوان الصفا نیز تفاسیرشان در گروه تفاسیر باطنیه مردود قلمداد شده )150: 1388(رك: رضایی اصفهانی، شمردند

  )766: 2، ج 1413(رضوان، است.

کنند؛ حال آنکه برخی معتقدند آنان  ه کاملاً ظواهر را نفی نمیاند ک کسانی گرایان اعتدالی: باطن -
آنچه از ظاهر آیات که مذهب آنان را تأیید کند، پذیرفته؛ در غیر این صورت از آن منصرف «

ق)، از کسانی که گرایش به باطنیه دارد، دو گروه را  481. اما ناصرخسرو(متوفی)60- 61: 1373(ایازي، »شوند می
. دجال باطنیان، که 2داند؛  . دجال ظاهریان، کسی که باطن را باطل می1داند:  ولش میدشمن خدا و رس
. همچنین قاضی نعمان، ناصرخسرو، حمیدالدین کرمانی، المؤید )280- 281: 1384(قبادیانی، داند ظاهر را باطل می

(شاکر، دانند م یکدیگر میالدین شیرازي و... ظاهر و باطن قرآن را براي رسیدن به سعادت، لازم و ملزو فی

. برخی از باطنیه نیز بر برپاداري ظاهر شریعت تأکید کرده، دانستن باطن آن را نیز لازم )223: 1376
رسد توجه بیش از اندازة باطنیه به باطن آیات  . به نظر می)53- 54: 1تا، ج  ؛ تمیمی مغربی، بی180: 1384(قبادیانی، دانند می

  درست نسبت به برخی باطنیه شده است.و شریعت، موجب برداشت نا

  دو) تفسیر رمزي

تفسیر رمزي یعنی سخن گفتن از معناي آیات با زبانی پیچیده که تنها براي اهلش قابل فهم باشد. بنابر کتب 
روش تفسیري، مراد از تفسیر رمزي همان تفاسیر باطنیه است؛ در حالی که مراد این نوشتار از تفسیر رمزي، 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  باشند. امامان و پیشوایان باطنیه مى . مراد از مردان و اشخاصى که در این روایت آمده است،1
 )256-256: 1376اند.(شاکر،  . برخی معتقدند خطابیه و اسماعیلیه با هم ارتباط دارند یا اینکه هر دو در حقیقت یک گروه2
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نظر در کتابها متفاوت است. بنابر این، به معرفی تفسیر رمزي در کتابهاي روش تفسیري و سپس  با معناي مد
توان براي تفاسیر  بندي ذیل را می پردازیم. با توجه به مطالب پراکندة کتابها، تقسیم معناي مد نظر نگارنده می

  رمزي در نظر گرفت:

آیند؛ زیرا در  شمار تفاسیر رمزي به حساب می تفاسیر باطنیه گاه در رمزگرایی باطنیان افراطی: -
بودن آنها براى معانى   تفسیر مبتنى بر عدم اعتبار ظواهر الفاظ و اشاره«تعریف تفسیر رمزي آمده است: 

مبنا و اساس درك مفاهیم قرآن را بر مطالبی خارج از قرآن گذاشته، آیات را رمز و اشاره  ی است کهتأویل
این  ینکه لفظ و قواعد ادبی و ظاهر قرآن بر آن معناي خارجی دلالت داشته باشد.داند؛ بدون ا به آن می

تأویلى پیش از اسلام هم وجود  ۀدر تفسیر رمزي، سابقالف)  :گرایش با تفسیر اشارى و عرفانى تفاوت دارد
(دفتر »ستیش از آنکه بر کلام الهى استوار باشند، مبتنى بر آموزش از معلم اپرموز و اشارات ؛ ب) دارد

این روش معمولاً براي تأیید مبانی . )649: 1تا، ج  ؛ خرمشاهی، بی58- 62: 1373؛ ر.ك: ایازي، 1790: 1، ج 1394تبلیغات اسلامی، 
شود که خارج  عنوان تفسیر معارف عرضه می باشود و  خاص استفاده می اعتقادي و زیربناي فکريِ مذهبی

 .)12: 1تا، ج  (تمیمی مغربی، بیرده استقرآن در این قسمتها رازگویی کاز ظواهر لفظی است و مفسرانش معتقدند 
تزکیۀ نفس  را رسول و مقصود از زکات را مراد از نماز و موالات امامرا  مقصود از وضوباطنیه  مثال،راي ب

شود تا از این  بنابر این، تفسیر رمزي در تفاسیر باطنی افراطی مشاهده می .)241: 2تا، ج  (ذهبی، بیدانند می و...
  طریق، مبانی فکري خویش را به مبتدیان آموزش داده، از طعن و سرزنش مخالفان دور بمانند.

گرایان اعتدالی در تفسیر رمزى، با روش  نظریه و روش باطن رمزگرایی باطنیان اعتدالی: -
ه مراد واقعی آیات را است، وگرنه در اینک متفاوتگرایان افراطی تنها در چگونگی معتبر دانستن شرع  باطن

. به هر حال، تفسیر )248- 247: 1373(عمید زنجانی، دانند، هیچ تفاوتی با هم ندارند بر مطالب رمزي مذهب خود می
. بنابر این، مراد از تفسیر (همان)شود رمزي هر دو گروه به دلیل تأیید مبانی خاص خویش، مردود شناخته می

باطنیه است که برخی از آنان مقید به ظاهر و برخی نیز آن را نفی رمزي در کتابهاي روش تفسیري، تفسیر 
کنند؛ در حالی که در بیان رمزي از آیات قرآن هیچ تفاوتی با هم ندارند و مورد تأیید هم نیستند. اما  می

  آنچه از تفسیر رمزي، مراد نگارندگان است، تفسیر رمزي در معناي مثبت آن است.

  ثبت (صوفیه یا عارفان)تفسیر رمزي و رمزگرایی م

نوعی دیگر از تفسیر رمزي وجود دارد که مد نظر نوشتار حاضر است و مثبت شناخته شده و نیاز به معرفی 
  رسد. دارد. ازین رو، آشنایی با چند اصطلاح عرفانی براي شناخت انواع تفاسیر عرفانی ضروري به نظر می

ی وجود دارد که از طریق ظاهر الفاظ، قابل شناخت در قرآن کریم، آیات زبان قرآنی و زبان عرفانی:
یا  )4(صف: کند نیستند. براي مثال، قرآن از واژة بنیان مرصوص در خصوص مجاهدان در راه خدا استفاده می

ملْ علَیه و اتَّبع هواه فمَثلَُه کَمثلَِ الْکَلْبِ إنِْ تَح«فرماید:  اند، می دربارة افرادي که از راه هدایت گمراه شده



  

  

  

  
756  شناسی تفاسیر عرفانی و تحلیل آنها گونه 

شوند. به خاطر عمق و  با توجه به ظاهر الفاظ معنا نمی . این آیات)175- 176(اعراف: ...»یلْهثْ أَو تَتْرکُْه یلهْثْ 
بلندي کلام وحی که باید در قالب الفاظ نارساي بشري تنزلّ یابد، باید از معناي ظاهري دور شده و به معناي 

  باطنی آیه توجه شود.

هاي موقت و زودگذر  رازگونه و تمثیلی قرآن در تفسیرهاي عرفانی نیز وجود دارد، که تجربهزبان 
. بازگشت عارف به عالم صورت و )249: 4تا، ج  (ابن عربی، بیرود ترین عوامل آن به شمار می عارفان از مهم

میق معنوي است، کثرت، موجب شده تا احوال درونی و مشاهدات معنوي عارفان که حاوي مطالب بلند و ع
بیان رمزآمیز، زبان را از صورت  اي جز استفاده از تمثیل نیست. در قالب امور حسی تنزل یابد؛ پس چاره

بخشد. به عبارت  اى مى کند و به کلمات، ظرفیت و بار معنوى تازه یک وسیلۀ ارتباط عمومى خارج مى
شود، به دلیل آنکه این تجارب از  رفانى مىدار بیان این ادراك شهودى و تجربۀ ع دیگر؛ وقتى زبان عهده

. گاهی )211تا:  پور، بی ؛ قاسم214- 216: 1383(شاهرودي، کند حوزة تجارب حسى خارج است، رمزگونه عمل مى
و ظاهرگرایان و  )355: 2، ج 1379(معرفت، کنند گونه تمثیلات استفاده می عارفان براي حفظ اسرار طریقت، از این

  .)295: 1361(استیس، به آن راهی ندارندنابینایان معنوي 

توانند آن را درك کنند و  زبان عبارت، زبانی است که عموم مخاطبان می زبان عبارت، رمز، اشارت:
زبان عبارت، زبانی «پوشیده و پیچیده نیست؛ در حالی که زبان اشارت، باید حالتی رمزگونه داشته باشد. 

که عارف غالب بر احوال با هدف تعلیم علوم و آداب عرفانی  است روشن و مبتنی بر دانشهاي اکتسابی
برد؛ در حالی که زبان اشارت، زبانی پوشیده، رمزگونه و مبتنی بر مواهب و  براي مبتدیان و عوام به کار می

احوال است که عارف در حال هوشیاري یا در حال غلبۀ احوال با هدف بیان احوال و انتقال مواجید یا 
. عارفان، زبان اشارت )198: 1395فرد و محمدي،  (میرباقري»برد راي سطوح مختلفی از مخاطبان به کار میکتمان سرّ ب

دانند که حقایق الهی به اذن خداوند به بندگان خاصش بخشیده شده است. از این رو،  را موهبت الهی می
  )337: 1914(سراج، دانند. تصوف را علم اشارت می

. وي کند، متمایز از تعریف مذکور است زبان عبارت و اشارت بیان می معنایی که پل نویا براي
در زبان عرفانى دو نوع زبان هست: زبان عبارت و زبان اشارت. زبان عبارت، زبانى است مبین و «گوید:  می

روشن و زبان اشارت، القاي معانى است بدون گفتن آنها در حقیقت. زبان اشاره صوفیان، زبانى است در 
گوید  ۀ بلند رمز(نماد) و فقط به همین سبب است که جنبۀ باطنى یافته؛ زیرا رمز تنها با کسى سخن مىمرتب

کند و مبین چیزهایى  تواند آن را بگشاید. زبان عبارت؛ یعنى زبانى که درون را به بیرون منتقل مى که مى
زبانى است نو که به کلمات قدیم است که به تجربه دریافت شد... زبان عرفانى، زبانى مجرّد نیست؛ بلکه 

زبان رمز، زبان کنایه و استعاره و نمادین است که باید از صورت کلام . )5: 1373(نویا، »دهد معنى دیگرى مى
  )141- 142: 1388(ر.ك: رضایی اصفهانی، خارج شد و معناي درونی آن را کشف کرد.
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مخاطبان خاص خود، اسرار عرفانی را  عارفان در حالت سکر براي زبان اشارت یا زبان بیان اسرار:
کنند. تفاوت زبان اشارت با زبان رمز این است که نه خیلی پیچیده و رمزگونه است و نه به  به اشارت بیان می

وضوح و روشنی زبان عبارت است. بنابر این؛ زبان عبارت، زبانی گویاست و زبان رمز، بسیار پیچیده و 
بان اشارت، زبان پنهانی است که به پیچیدگی زبان رمزي داراي اصطلاحات خاص خویش است؛ ز

  )198: 1395فرد و محمدي،  (میرباقرينیست.

همۀ عرفا در یک سطح از رسیدن به حقیقت نیستند و هر یک در  مغلوب) و مخاطب: -متکلم(غالب
فاوت و مواهب و هاي مت کنند؛ بنابر این، دریافتها و اندیشه مراحلی متفاوت از مراحل سلوك عرفانی سیر می

. )1157: 3، ج 1363(مستملی، اي از مراحل تکذیب کنند مواجید مختلف دارند و ممکن است همدیگر را در مرحله
یکی از علل برگزیدن زبان رمز یا اشارت نیز احوال و مقام متکلم است. احوال عارف نیز در بیان مطالب 

گویی  آورد که به شطح وال، سخنانی بر زبان میگفته شده، تأثیرگذار است؛ گاهی عارف در حال غلبۀ اح
شود. هر متکلم  توانند سخنان عارفان را درك کنند و از آنها به نامحرمان تعبیر می انجامد. برخی نیز نمی می

عارف، داراي مخاطب خاص خود است؛ بنابر این، عارفان دریافتهاي خود را به زبان رمز یا اشاره بیان 
کلام خود را به مخاطبان اصلی خویش برسانند و هم آن را از نامحرمان پوشیده کنند تا هم مفهوم  می

  اند یا نامحرمان یا مبتدیان و آموزندگان. . بنابر این، مخاطبان، یا خاصان و اهل حقیقت)1411(همان: دارند

تبۀ بالاتر از محتواي سخنان عارفان، یا برگرفته از علوم اکتسابی است که با تعلیم از عارفی در مر محتوا:
او کسب شده؛ یا نتیجۀ تأملات شخصی خود عارف است یا از علوم موهبتی است که خداوند بر اساس 

و همین امر، عاملی براي  )198- 210: 1395فرد و محمدي،  (ر.ك: میرباقريتزکیۀ فرد عارف به وي اعطا کرده است
  ایجاد تفسیرهاي مختلف شده است.

سیري است که به دلیل زبان قرآن، زبان عرفان، حالات متکلم، حالات مخاطب و بنابر این، تفسیر رمزي، تف
شود و باید دقت داشت که هرچه عارف در مقام بالاتر قرار گیرد، بر  محتواي مورد عرضه؛ به زبان نمادین بیان می

هی براي شود. گاهی بیان رمزي براي دوري از طعن و سرزنش مستمعان و گا پیچیدگی زبان وي افزوده می
  توانند معارف عمیق عرفانی را درك کنند. جلوگیري از افشاي سرّ است؛ زیرا همگان نمی

و کنایى   تعبیر رمزى«االله معرفت،  از دیدگاه آیت )30(نور: »اللَّه نوُر السماوات و الْأرَضِ...« براي مثال، آیۀ
. بنابر این، در )176: 1374(معرفت، »هستى استاست از اینکه خداى متعال سرچشمۀ زندگانى و شکوه در جهان 

اي به کار گرفته شده است. صدرا آیۀ مذکور را از دیدگاه اشراقیون و  آیات الهی نیز تعبیرات رمزي و کنایه
داند که اصطلاحات خاص  اکابر صوفیه بررسی کرده و معناي آیه را از دیدگاه صوفیان، معناي رمزي می

اند که اشراقیون به آن دست  صوفیان، همان معنایی را از آیه اراده کردهخویش را دارد؛ حال آنکه 
. معناي رمزي که از قول صدرا از زبان صوفیان در خصوص آیۀ )347- 349: 1360(صدرالدین شیرازي، اند یافته
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معنایی کند، بلکه همان  شود، نه تنها با ظاهر الفاظ بیگانه نیست و مذهب خاصی را تأیید نمی مذکور بیان می
رساند که دیگر اندیشمندان اشراقی و حتی خود صدرا به آن معتقدند. بنابر این، علت رمزگونه بودن  را می

  دهد. تفسیر آیه، بلندي معانی عمیقی است که ظاهر الفاظ آن را نشان نمی

  سه) تفسیر اشاري

عنا نشده، ولی با ظاهر تفسیري است که به زبان اشارت بیان شده است و در ظاهر لفظ، تصریحی به آن م
تأویل قرآن «در تعریف تفسیر اشاري گفته شده:  لفظ ارتباط دارد و پیچیدگی تفسیر به زبان رمزي را ندارد.

به غیر ظاهر آن، به دلیل وجود اشارت پنهان در آیات که براي اهل سلوك و تصوف آشکار شود و جمع 
در تفسیر اشاري، ظواهر آیات به معانى مد . )637: 1385قانی، (زر»میان این تأویل با تفسیر ظاهر نیز ممکن باشد

  )250: 1373، (عمید زنجانینظر صوفیه اشاره دارد.

. شاهد شرعی 2. با ظواهر نظم قرآن منافاتی نداشته باشد؛ 1تفسیر اشاري با پنج شرط قابل پذیرش است: 
ود که مراد آیه بدون ظاهر آیه مد نظر است؛ مدعی نش مفسر. 4. با شرع و عقل معارض نباشد؛ 3داشته باشد؛ 

  )641: 1385؛ زرقانی، 58: 1373(ایازي، شده سخیف نباشد. . تأویل ارائه5

اند  گرچه تفسیرهاي عرفانی در اکثر کتابهاي عرفانی و روش تفسیري به تفسیر اشاري شهرت یافته
تفسیر اشاري از انواع تفسیر عرفانی  (ر.ك: مکتب تفسیر اشاري، جستجوي تصوف در ایران...)، اما مسلماً

شود. براي مثال، قشیري در تفسیر  براي مخاطبان خاص خویش بیان می مفسراست که به اشارت از جانب 
چشم  بیناییسورة یوسف، علاوه بر ذکر معناي ظاهري آیه که به نا 84الاشارت در تفسیر آیۀ  لطائف

کند که با ظاهر لفظ نیز ارتباط دارد و تفسیر  ي را ارائه میکند، معناي باطنی دیگر حضرت یعقوب اشاره می
شود. وي معتقد است مراد از سفید شدن چشم یعقوب(ع) کوري نیست، بلکه یعقوب از  اشاري نامیده می

  )109: 2تا، ج  (قشیري، بیدیدن هر آنچه غیر از یوسف، محروم شده است.

  چهار) تفسیر کشفی

ى دارد و ذومراتب است؛ کشفیات آنان، متناسب با تفاوت حالات و برخی تفاسیر عارفان، جنبۀ کشف
اى وجدانى مبتنى است که از نظر  کند. کشف بر تجربه مقامات شخص سالک، درجات مختلف پیدا مى

شود و وجوه معانى قرآنى  شود و هرگز نهایت حد معرفت آیات تلقى نمى خود صوفیه، وحى دل نامیده می
اما به طور کلى در این تأویل کشفى، هر «شود؛  آید، هرگز محصور و محدود نمى مىدر آنچه به بیان آنها 

اى در ادراك معانى قرآنى بر وى گشاده  قدر عارف در مراتب حالات و مقامات بالاتر رود، ابواب تازه
زکیۀ . معناي معرفت کشفی این است که مفسر بر اساس تهذیب نفس و ت)350: 1، ج 1379کوب،  (زرین»شود مى

عقل به اموري موهبی و علم الهی دست پیدا کند و معارف و حقایق آیات الهی بر وي مکشوف شود؛ که 
ترین درجۀ آن خواهد بود که البته با تفاوت احوال و  در بین انواع تفسیر عملی عرفانی، بهترین نوع و عالی
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ریق خاموشی تمامی قواي ظاهري مقام عارف، متفاوت خواهد بود. یثربی دسترسی به معرفت کشفی را از ط

. چنانکه درك ملکوت )109-110: 1392(یثربی، داند و باطنی و پاکسازي درون از هرگونه علم و اعتقاد ممکن می
و مبدء و ملائک و حتی معارف دین براي امام علی(ع) از طریق معرفت کشفی بوده است؛ حتی برخی 

. )41- 51، 35- 43: 1380(جوادي آملی، اند، نه حکیمانه و متکلمانه هبینی امام علی(ع) را کشفی و شهودي دانست جهان
. )73: 1370(آشتیانی، گیرد که نسبت بین خالق و مخلوق و نشانۀ غیریت از میان برود کشف زمانی صورت می
 مقامات از است مقامى تبتلّ«ت: آمده اس )8(مزمل: »واذکُْرِ اسم ربک و تبَتَّلْ إلَِیه تَبتیلًا«براي مثال، در تفسیر آیۀ 

. در تفاسیر، تبتلّ در )274: 10، ج 1371(میبدي، »درسیدن بدان خویش مکاشفات و منازلات در که ایشان روندگان،
(طبرسی، معناي انقطاع از غیر، خالص شدن براي حق، توکل بر خدا و بالا بردن دستها در نماز(دعا) معنا شده

تر در آن مقام  که براي مفسر عارف، لفظ تبتّل به مقامی اشاره دارد که عارف پیش؛ در حالی )571: 10، ج 1372
ئَۀَ إنَِّ«بوده و آن را تجربه کرده است. چنانچه در تفسیر دو آیۀ قبل از آن،  لِ ناشاللَّی یه طْئاً أَشَدو و مْأَقو 

اطر نورانی است که در ظلمت شب منکشف واردات روحانی و خو» ناشئه اللیل«آمده است:  )6(مزمل: »قیلا
 مقام این دررسد که جز خداوند را  شود و ذکر حق و تبتلّ نیز مقامی است که عارف در آن به حدي می می

 هویت مقامه ب شود منتقل آنکه تا تقدیس و تنزیه و جلال صفات بین شود می مترددعارف «ندیده و 
  .)162- 170: 14، ج 1361(بانو اصفهانی، »احدى

در برخی کتب روش تفسیري، از تفسیر کشفی با نام تفسیر شهودي نام برده شده است؛ اشکال در این 
شود. کشف شهودي  است که معرفت کشفی نیز انواع مختلف دارد و با توجه به درجۀ سالک، متفاوت می

شف معنوي از انواع معرفت کشفی است: کشف صوري شامل ابصاري، سماعی، شمی، ذوقی و لمسی؛ و ک
. یکی از انواع معرفت )137- 178: 1380(شجاعی، شامل حدسی، قدسی، الهامی، روحی، سرّي، خفی، أخفی است

اي از الهام باشد؛ به این معنا که با قرائت قرآن، معناي درونی حاصل از آیات بر قلب  تواند مرحله کشفی می
ۀ زیادي نیست؛ اما تفاوتهایی نیز با هم مفسر الهام شود. گرچه بین مرحلۀ الهام و کشف حقیقی فاصل

 نام الهامی تفسیر از تفسیري، روش کتابهاي اغلب در که. از آنجا )207- 235: 1392(ر.ك: شجاعی، همان؛ قنبري، دارند
  پردازیم. می آن معرفی به ادامه در شده، برده

  کشف الهامیپنج) 

 به معنوي کشف باب در سرفصلی توان می را کشف از مرتبه این« است: آمده الهامی کشف تعریف در
 ،مرحله این در افتد. می اتفاق قلب طریق از مکاشفه یا کشف که است مرحله این در زیرا آورد؛ حساب
 نوع قلب، در معانی و اسرار ظهور که داشت توجه باید رسد. می ظهور به انسان قلب در غیبی حقایق و معانی

 است دیگري سنخ از اصولاً و نیست عاقله و متفکره ةقو در غیبیه معانی ظهور شبیه و است ظهور از خاصی
 چنین در که است واضح قدر همین است. روشن شهود و کشف ارباب براي و گنجد نمی الفاظ در که

 از را اسرار و شنود می را آنها کلام و گفته سخن آنها با ،گشته الاهی ۀملائک نزول محل عارف قلب قامی،م
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. بنابر این، تفسیر )155 :1380 (شجاعی،»شود می مند بهره آنها ۀواسط با الاهی تعالیم از و گیرد می یاد آنها زبان
الهامی تفسیري از قرآن است که به واسطۀ الهام که همان القاي معانی قرآن بر قلب مفسر است، بدون اطلاع 

» ه مخصوص خود اوستبدون واسطۀ ملک و به واسطۀ وجهی خاص ک«قبلی وي و به صورت ناگهانی و 
براي مثال، سید قطب با استمداد از آیۀ نخست سورة تبارك که از . )189تا:  پور، بی ؛ قاسم36تا:  (قیصري، بیشود ایجاد می

آنچه موجب گشت تا غرض اصلى سوره را ادراك «گوید:  مى کند، تعبیر می» الموحی الجامع مطلعها«آن به 
. )3631: 6، ج 1412سید قطب، (»و به خصوص کلمۀ تبارك بر جان من سایه افکند بود که توسط آیۀ اول  کنم، الهامى

  گیرند. شود، در زمرة تفسیر الهامی قرار می بنابر این، الهاماتی که در پی قرائت قرآن بر مفسر کشف می

  شش) تفسیر ذوقی

نه زبان اشارت است؛ که با لفظ  تفسیري است بیشتر مبتنی بر ذوق و سلیقۀ مفسر؛ که نه با زبان رمز بیان شده و
در ارتباط باشد؛ که براي مفسر کشفی اتفاق نیفتاده باشد، بلکه مفسر هر آنچه در هنگام تلاوت آیه به خاطرش 

در تفسیر منسوب به ابن  رسیده بیان کرده و در واقع؛ با توجه به عرفان عملی شکل گرفته است. براي مثال،
  .)147: 1، ج 1422(ابن عربی، »حمار بدن حضرت عزیر است«آمده است: » حماركِ  رْ إلِىو انْظُ«  عربى، دربارة آیه

را اشاره به » منخنقه«الاحکام است،  که از آیاتسورة مائده  3در نمونۀ دیگر، قشیري در تفسیر آیۀ 
نفوسى » موقوذهال«دهد و منظور از  داند که در دام آرزوها افتاده و زنجیرهاى حرص او را آزار مى کسى مى

داند که در وادى تفرقه به هلاکت  را کسى مى» المتردیه«ها سرشته شده است. وى  است که بر طلب پستى
قشیرى از اضطرار  .کند جویى مى به باور او، کسى است که با امثال خود ستیزه» النطیحه«  رسد و بالاخره مى

دهد. از  اند، تأویلى ذوقى به دست مى یر کردهدر مخمصه، که اغلب مفسران آن را به مفهوم گرسنگى تعب
اگر سالک بعد از «نظر وى، مقصود از آن ایجاد فترت(وقفه) در روند سلوك سالک است. او گفته است: 

این وقفه با حسرت از آن که چه توفیقى را از دست داده، مجدداً طى طریق عرفانى خود را ادامه داد، 
نیز تأویلى ذوقى دارد. در » غیر متجانف لاثم«در تأویل ». کند جبران مىخداوند با رحمت خود گذشته او را 

بیان این مفسر، تنزل سالک از مرتبۀ مطالبۀ حقایق به محدودة رخصتها، که به سبب فتور در وجد عرفانى 
  )340- 389تا:  (قشیري، بی شود، مصداق غیر متجانف لاثم در آیۀ بالاست. حاصل مى

اند،  الاحکام و آیات محکم نپرداخته رخی معتقدند عرفا و صوفیه به تفسیر آیاتاین در حالی است که ب
: 1، ج 1379کوب،  (زریناند بلکه آیات متشابه و آیات مربوط به احوال انسانها و رموز کائنات را مد نظر قرار داده

تفسیر به « گویند: رفان میبرخی دیگر براي جدا کردن تفاسیر عرفانی از مفهوم تفسیر به رأي از زبان عا. )349
الاحکام است که زمینۀ تعقّل در آنها کمتر است و آنها را باید متون وحى دانست  رأى غالبا مربوط به آیات

و روایات نهى از تفسیر به رأى نیز درباره آنهاست؛ بر خلاف مسائل اعتقادى و اخلاقى که زمینۀ برداشتهاى 
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نتیجه اینکه، تفسیر قشیري از آیۀ مذکور، تفسیري  .)259- 260: 1380ؤدب، (م»عرفانى و عقلى در آنها فراوان است
  ذوقی است.

در ارتباط با انواع تفاسیر عرفانی و حجیت آنها، سخن متفاوت است. برخی، حتی مکاشفات و شهودات 
شیطانی، دانند و به دلیل احتمال مکاشفات  مفسران عارف را که بالاترین نوع عرفان عملی است، معتبر نمی

دانند که قابل انتقال به  تفاسیر عرفانی را غیر قابل اعتماد دانسته، آنها را تنها براي شخص عارف حجت می
  )257- 259: 2، ج 1385(ر.ك: رضایی اصفهانی، دیگران نیست.

  هفت) تداعی معانی

هنگام قرائت  گاهی تفسیر عرفانی به صورت تداعی معانی است؛ به این صورت که در اثر صفاي باطن و به
گیرد که به حال عرفانی و مقام مفسر نیز  اي براي برخی آیات در ذهن مفسر شکل می قرآن، معانی ویژه

. تداعی معانی و تفسیر الهامی در )46: 1، ج 1383(معرفت، بستگی دارد که از آن به تداعی معانی تعبیر شده است
نا که در تفسیر الهامی، مرکز کشف، قلب مفسر است و اند؛ به این مع گیري تفسیر با هم متفاوت نحوة شکل

شود؛ حال آنکه تفسیرهایی که با عنوان تداعی معانی از  معناي آیه با استعانت خداوند بر مفسر پدیدار می
و اغلب، تفسیر  (همان)اند، خطور معنا هنگام تلاوت آیه در ذهن مفسر است االله معرفت بیان شده قول آیت

کند و  رسد و پشتوانۀ قوي روایی آن را تأیید می اشخاص است که روایت آن به معصوم میآیات بر اساس 
که به امام » و قَصر مشیده و بِئرْ معطَّلَ«چه بسا در زمرة تفسیر روایی نیز قرار بگیرند. براي مثال، در تفسیر آیۀ 

االله معرفت، تفسیر آن از باب تداعی معنایی  ، از نظر آیت)111: 1383(صدوق، صامت و امام ناطق تعبیر شده است
رسد که البته روایتها در تفسیر  آورد، با روایاتی به معصوم می است. مثالهایی که ایشان از تداعی معانی می

(ر.ك: آیات نیازمند بررسی است و باید علاوه بر صحت اسناد روایت به سیاق قبل و بعد آیات نیز توجه کرد.
  )11- 25: 1396ان، نجارزادگان و همکار

بین تفسیر عرفانی آیات که ریشه در حقیقت وجودي انسان دارد و  رابطۀ نگاه عرفانی و وحیانی:
وحی الهی که از منبع فیض الهی سرچشمه گرفته، تفاوت به اندازة ظرفیت انسان است. اولیاي الهی نیز 

زاده آملی،  (حسنشود نبوت تشریعی نام برده می اند. در عرفان از نبوت انبیایی و همانند انبیا، منبع فیض وحیانی

شود؛ در  . دیدگاههاي عرفانی برخی مفسران در درجات بالاتر، عرفان وحیانی می)678: 1378؛ همو، 46: 1، ج 1381
گیرد.  شود و جنبۀ وحیانی به خود می حالی که براي برخی دیگر، عرفانی متجلی است که بر وحی عرضه می

اند. بنابر این، براي مفسر عارف، نگاه وحیانی و نگاه عرفانی  زش؛ اما در رتبه و مقام متفاوتهر دو نگاه، باار
  برخاسته از وحی، حجیت دارد.
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  . تفسیر نظري(عرفان نظري و عرفان انفسی)2
تر نیز بیان شد، تفسیر نظري با نام ابن عربی گره خورده است که نظریۀ وحدت وجود و  طور که پیش همان

سازد. اما عرفان نظري بعد از ابن عربی، در سیر تکاملی خود قرار گرفته و به تفسیر  ن کامل را مطرح میانسا
هاي خاص خود را دارد که پایۀ اصلی آن را بعد از عرفان عملی، عرفان  رسد. تفسیر انفسی ویژگی انفسی می

  دهد. نظري ابن عربی تشکیل می

  یک) تفسیر نظري

پیوندد، بر صفاي قلبش افزوده و دیدگانش  نهد و به عالم علوي می ی قدم فراتر میوقتی سالک از عالم سفل
شود که البته در این  شود و معانی معقول نیز افزوده می بینا شده و حجابها برطرف شده و عقل شکوفا می

و ریاضتهاي  . در نتیجه، بر اثر عرفان عملی)312: 1373(رازي، ردیف است مرحله، سالک با حکما و فلاسفه هم
گیرد. نظریۀ وحدت وجود و انسان کامل ابن عربی که به  درونی، عرفان نظري مفسر و تفسیر نظري شکل می

، تحولی دیگر را در علم عرفان ایجاد کرده است؛ گرچه )209- 213: 1، ج 1367(مطهري، صورت مستقل بیان شده
  )125: 1386(جوادي آملی، رح بوده است.به عقیدة برخی، قبل از ابن عربی نیز اندیشۀ وحدت وجود مط

اگر از تفسیر منسوب به ابن عربی بگذریم که بیشتر در حیطۀ عرفان عملی قرار دارد و انتساب آن به ابن عربی 
الحکم و فتوحات مکیه ابن عربی از جمله کتابهاي با ارزش و  محل اشکال واقع شده است؛ کتابهاي فصوص

دهد که در  گیري تفسیر بر اساس عرفان نظري را شکل می اس و پایۀ شکلمطرح در عرفان نظري است که اس
  )24: 1389؛ صمدي آملی، 310: 6؛ ج 388: 5، ج 1381زاده آملی،  (حسنیک تمثل انسانی به ابن عربی داده شده است.

و این دو کتاب بعدها بسیار مورد توجه عرفا قرار گرفت و شرح و تفصیلهاي فراوانی از سوي شاگردان 
شارحان آثار وي انجام شد. بنابر این، هر آنچه در این دو کتاب از تفسیر قرآن ارائه شده، در حیطۀ تفسیر 

گیري تفسیر انفسی است. در تفسیر انفسی، مبانی فلسفی نظریات  گیرد و پایه و اساس شکل نظري قرار می
باحثی را دربارة تهذیب نفس و تزکیۀ کند. ابن عربی م هاي عرفانی کمک می ابن عربی به برهانی کردن یافته

که در  )31: 1، ج 1387(جوادي آملی، کند که اثبات اصل نفس و تجرّد آن بر عهدة فلسفه است آن مطرح می
تک کتابهاي  زاده از تک علامه حسنشود.  حکمت متعالیۀ صدرالمتألهین، عرفان نظري ابن عربی برهانی می

الانس، تمهید القواعد، اشارات و  مصباح«گوید:  اشاره کرده، میآنها برد و به برهانی بودن  انفسی نام می
  )57: 1375زاده آملی،  (حسن».اسفار، کتابهایی هستند که عرفان را برهانی کردند

  دو) تفسیر انفسی

وقتی سالک پا را از حد کشف نظري فراتر نهد و بر نورانیت قلب خویش بیفزاید و از مرحلۀ حکما و 
. در این )1254: 1996(تهانوي، شود شود و اسرار الهی مکشوف وي می وارد کشف نوري می فلاسفه بگذرد،

رهاند و از اسرار وجودي و  مرحله، خداوند سرّ وجودي سالک شده و او را از تنهایی و وحشت آن می
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رسد  ی. در این مرحله، سالک به نهایت سیر خویش م)312: 1373(رازي، سازد حکمت هر چیزي وي را آگاه می
  کند. پیوندد و وجودي جز حق را مشاهده نمی و با خداوند می

: 1374؛ کرگگور، 55، 39، 35: 1361؛ استیس، 28: 1389(صمدي آملی، در تفسیر انفسی که حد اعلاي عرفان انفسی است

، عقلانیت عارف بیشتر شده؛ حجابهاي عقل مصفا، از بین رفته و نظریۀ وحدت وجود در سیر تکاملی )71
. در تفسیر انفسی، علاوه بر )137- 180: 1، ج 1393صمدي آملی، (رسد ویش به بالاترین حد ممکن خویش میخ

آید و دلایلی عقلی براي عرفان نظري ارائه  عرفان نظري، مباحث و مبانی فلسفی به کمک مفسر می
  )99: 1395و، ؛ هم285- 306: 1396زاده و شریفی:  ؛ حسین148: 1، ج 1396زاده،  (رك: حسینشود. می

  . بحث و بررسی3
در خصوص تفسیرهاي عرفانی، موافقتها و مخالفتهایی میان اندیشمندان وجود داشته است؛ برخی نیز قائل به 

اند:  . امام خمینی در خصوص نیاز به تفسیر عرفانی فرموده)299- 320: 1382(ر.ك: رضایی اصفهانی، اند تفصیل شده
، از برداشتهاي عارفان از فهم قرآن جلوگیري به عمل آید، حجاب قرآن اگر به علت احتمال تفسیر به رأي

. با این وجود، برخی با روش تفسیر عرفانی )95: 1378(امام خمینی، شود بیشتر شده و موجب مهجوریت قرآن می
  به علت وجود برخی تفسیرهایی دور از ذهن، موافق نیستند.

انی، به عدم وجود تعریفی واحد از این تفسیر مربوط است. ترین انتقادها بر روش تفسیر عرف یکی از مهم
در میان مفسران تفسیر عرفانی و «تر ذکر شد، نه تنها در کتابهاي روش تفسیري، بلکه  گونه که پیش همان
. علت وجود )301- 299: 1389(اسعدي و همکاران، »پژوهان نیز تعریف مشخصی از تفاسیر عرفانی وجود ندارد قرآن

گون بودن تفاسیر عرفانی به دلایل ذکر شده در مقاله است. بنابر این، شناخت  عریفی مشخص، گونهنداشتن ت
شناسی تفاسیر عرفانی با توجه به  تواند مفید باشد. گونه هاي تفاسیر عرفانی، در حوزة آموزش، می گونه

مکان فهم هاي آن مشخص و ا شود تا قوت و ضعف و حتی سستی هایی موجود، موجب می پراکندگی
تفسیرهاي عرفانی و قیاس آن با شاخصهاي روش تفسیري، فراهم شود. بنابر این، پس از مرحلۀ شناخت 
انواع تفاسیر عرفانی، این امکان فراهم است که با برگزیدن بهترین شیوه در تفسیر عرفانی قرآن کریم، تفسیر 

  جامعی از آیات الهی در حیطۀ عرفان اسلامی ارائه کنیم.

  

  تیجههـ) ن
بینی مفسر  از تفاسیر مهم در حوزة روش تفسیري، تفسیر عرفانی است. تفاوت ماهوي در نوع نگاه و جهان

عارف، موجب رویکردي متفاوت در مواجهه با آیات الهی شده که مورد انتقاد قرار گرفته است.کتب 
اما از آنجا که در بررسی  هاي تفسیري داشته باشند؛ توانند نقش مهمی در شناساندن شیوه روش تفسیري می
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اند؛  تفسیرهاي عرفانی، تنها در برخی کتابها و آن هم بسیار گذرا به دو یا سه نوع از تفاسیر عرفانی پرداخته
کنند. از طرفی، علت اصلی انتقادها از تفاسیر مطرح در حوزة عرفان  لذا نیاز پژوهشی محقق را برطرف نمی

گردد. بنابر این، شناخت انواع تفاسیر عرفانی، از ضروریات  برمی اسلامی، به عدم شناخت تفسیر عرفانی
پژوهشی در حوزة درك آنهاست. گستردگی مطالب عرفانی و دیدگاهها، به خاطر اختلاف در مراتب 

هاي پژوهش پیش رو با توجه به پیشینۀ  مفسر و زبان عرفان، محتوا و مخاطب، نیازمند بررسی است. برتري
ز: سعی در ایجاد انسجام به دلیل پراکندگی در تعریف انواع تفاسیر عرفانی در آثار مختلف تحقیق، عبارتند ا

شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی و تحلیل آن؛ بیان پژوهشهاي  در پژوهشی واحد؛ مکملی براي تحقیق گونه
زة عرفان؛ ارائۀ هاي آن، به عنوان دستاوردي جدید در حو یافته در معرفی تفسیر انفسی و ویژگی سامان

  تر از انواع تفاسیر عرفانی براي پاسخ به انتقادهاي وارد بر روش تفسیر عرفانی. تصویري روشن

  پیشنهاد
تفاسیر عرفانی به دلیل زبان متفاوت و مخصوص و نیز داشتن انواع مختلف و ژانرهاي متفاوت از سایر 

شود با  اي خودش ارزیابی شود. پیشنهاد میروشهاي تفسیري، بایسته و شایسته است تا با ملاك و معیاره
گونی تفاسیر عرفانی و مراتب مفسران عارف، نوع نگاه به تفاسیر عرفانی  شده در گونه توجه به مطالب ارائه

عوض شده و با ارائۀ الگویی مناسب براي تفسیرهاي عرفانی بررسی شود. به نظر نگارنده، پژوهشی مستقل با 
براي مداقۀ بیشتر در خصوص این روش » ۀ روشها و گرایشهاي تفسیر عرفانیدرسنام«عنوان پیشنهادي 
  تفسیري نیاز است.
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